
 پنجشنبه‌شب بود که برخی رسانه‌های غربی اعلام کردند 

یکا که قرار بود در  دور چهـــارم مذاکرات بین ایران و آمر

رم برگزار شود به تعویق افتاده است. پس از این خبر‌ها 

یر امورخارجه عمان که میزبان مذاکرات محسوب  بدر البوسعیدی، وز

یکا را که  می‌شـــود در توییت خود نوشت: »ما جلسه موقت ایران و آمر

یزی شده بود، به دلایل لجستیکی، به زمان دیگری  برای شنبه ۳ می برنامه‌ر

موکول می‌کنیم.« هم‌زمانی این خبر با کنار گذاشته شدن والتز، مشاور 

امنیت ملی آمریکا از این سمت به دلیل رسوایی سیگنال گیت و جایگزینی 

او با روبیو این شائبه را به‌وجود آورده است که دلیل تعویق مذاکرات بیش 

یکاست. تغییرات در ترکیب پر تناقض  از هرچیزی تغییرات سیاسی آمر

یکا اگرچه نشانه بی‌ثباتی است، اما اینکه برخی در داخل ایران  دولت آمر

یح  با اشاره به کنار گذاشته شدن والتز به عنوان شخصیتی با مواضع صر

علیه ایران از سمت مشاور امنیت ملی بخواهند این اقدام را پالس مثبت 

یر   روبیو، وز
ً
یکا برداشـــت کنند، غلط است؛ چرا‌که اولا از جانب آمر

یکا که او هم مواضع تندی علیه برنامه هسته‌ای ایران داشته با  خارجه آمر

 هم‌زمان 
ً
حفظ سمت در وزارت خارجه جایگاه والتز را گرفته است و ثانیا

یم را از زمان  یکا دو دور تحر بـــا مذاکرات هنوز تهدید‌ها ادامه دارد و آمر

آغاز مذاکرات با ایران تصویب کرده است. ترامپ هم که پیش از این یک 

یادداشت ضد ایرانی را امضا کرده بود یک بار دیگر اعلام کرده که به دنبال 

به صفر رساندن میزان فروش نفت ایران است. ترامپ با سپردن مسئولیت 

یکای واحد  مشـــاور امنیت ملی به روبیو، نشان داده که ایران با یک آمر

مواجه اســـت که از زمان آغاز مذاکرات تاکنون مسیری را در پیش گرفته 

است که از چراغ سبز و پالس مثبت به ایران شروع شد و حالا به نقطه‌ای 

یکایی‌ها خواسته‌های خودشان را به طور روز افزون افزایش  رسیده که آمر

داده و طی چند گام مســـیر مذاکرات را به سمتی جهت‌دهی می‌کنند که 

 خلاف جهت نامه‌نگاری‌های اولیه آمریکا 
ً
 نقطه تسلیم ایران و کاملا

ً
عملا

با تهران محسوب می‌شود. 

   گام اول: ورود به مذاکرات با روی باز

دونالـد ترامـپ در آغـاز مذاکـرات بـا ایـران، بـا نـگارش نامه‌ای سـعی کرد 

چهـره‌ای بـاز و انعطاف‌پذیـر از خـود نشـان دهـد تا هـم مسـئولان ایرانی و 

هـم افـکار عمومـی را بـه مذاکرات جذب کند. سـید عبـاس عراقچی، وزیر 

امـور خارجـه ایـران، در برنامـه سـال تحویـل صداوسـیما دربـاره ایـن نامه 

اظهار داشـت: »نامه بیشـتر جنبه تهدید دارد ولی ادعا می‌کند فرصت‌هایی 

هـم وجـود دارد. مـا هـر دو بُعـد تهدیـد و فرصـت را خواهیم دیـد.« آن‌طور 

کـه پیـش از ایـن در فضـای رسـانه‌ای در مـورد نامـه ترامـپ بحث می‌شـد، 

 مسـئله هسـته‌ای را طـرح کرده بود. ایـن رویکرد 
ً
ترامـپ در ایـن نامـه صرفا

بـه نظـر می‌رسـید بـرای کاهش حساسـیت‌ها در ایران طراحی شـده اسـت، 

امـا تهدید‌هـای پیشـین او همچنان در متن نامه تکرار شـده بـود. این ترکیب 

تهدیـد و پیشـنهاد، بخشـی از اسـتراتژی آمریـکا بـرای جلب توجـه ایران به 

مذاکـرات بـود. هـدف اصلـی ایـن گام، ایجاد فضایی بود که ایـران را به پای 

میـز مذاکـره بکشـاند و همزمـان از شـدت تنش‌های ظاهری کاسـته شـود. 

بـا ایـن حـال، لحـن دوگانـه نامـه نشـان‌دهنده پیچیدگـی نیت‌هـای آمریکا 

بـود؛ از یـک سـو تمایـل بـه گفت‌وگـو را نشـان مـی‌داد و از سـوی دیگـر بـا 

تکـرار تهدید‌هـا، فشـار را حفـظ می‌کـرد. ایـن رویکـرد در حقیقت تلاشـی 

بـرای ایجـاد شـکاف بیـن مسـئولان و مـردم و جلـب نظر بخشـی از جامعه 

بـه مذاکـرات تسـلیم‌گونه بـود. مذاکراتـی کـه »فرمان‌پذیـری و تحقق منافع 

آمریـکا« تعبیـر بهتری برای آن اسـت. 

   گام دوم: جداسازی ایران از متحدان 

در گام دوم، آمریـکا بـا ورود بـه مذاکـرات با ایـران تلاش کرد با ایجاد امید به 

دستیابی به توافقی احتمالی، ایران را از متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش، 

به‌ویـژه قدرت‌هـای شـرقی جـدا کنـد. پیش از آغـاز مذاکرات، ایران مسـیر 

جایگزینـی را در پیـش گرفتـه بـود و بـا تمرکـز بـر همـکاری بـا کشـور‌های 

منطقـه، سـازمان همـکاری شـانگهای و گـروه بریکـس، بـه دنبـال کاهـش 

تأثیـر تحریم‌هـای آمریـکا بـود. ایـران نه‌تنهـا در این سـازمان‌ها فعال شـده 

بـود، بلکـه ایده‌هایـی نظیـر ایجـاد ارز جایگزیـن بـرای دلار در چهارچوب 

کیـد قـرار مـی‌داد. ایـن اقدامات نشـان‌دهنده  بریکـس را مـورد پیگیـری و تأ

عـزم ایـران بـرای کاهـش وابسـتگی بـه نظـام مالـی تحـت سـلطه آمریکا و 

تقویـت روابـط بـا شـرق اسـت. دونالـد ترامپ با پذیـرش مذاکره مسـتقیم 

بـا ایـران، به‌دنبـال تضعیـف ایـن مسـیر جایگزیـن بـود. او بـا ایجـاد تصور 

امـکان رسـیدن به توافق، سـعی کرد جدیت ایـران در پیگیری همکاری‌های 

منطقـه‌ای و بین‌المللـی را کم‌رنـگ کنـد. ایـن اسـتراتژی به‌گونـه‌ای طراحی 

شـده اسـت کـه ایـران را بـه امیـد دسـتیابی بـه توافقی بـا آمریـکا، از تقویت 

روابـط بـا متحدانـش، به‌ویـژه چین و روسـیه بازدارد. آمریکا بـا این رویکرد 

می‌خواهـد ایـران را در موقعیتـی قرار دهد که اولویت‌بندی‌های اسـتراتژیک 

خـود را بازنگـری کنـد و به‌جای تکیه بر شـرق، به مذاکـرات با غرب متمایل 

شـود. ایـن گام نشـان‌دهنده درک آمریـکا از موفقیت‌هـای ایـران در دور زدن 

تحریم‌هـا و گسـترش نفـوذ منطقـه‌ای محسـوب می‌شـود. بنابرایـن ایجـاد 

امیـد کاذب بـه توافـق، بخشـی از برنامـه‌ای بزرگ‌تـر برای تضعیـف جایگاه 

ایـران در ائتلاف‌هـای بین‌المللی اسـت. 

   گام سوم: تهدید و تحریم کشور‌های دیگر

برای کاهش همکاری با ایران
در گام سـوم اسـتراتژی آمریـکا، دونالـد ترامـپ بـا تشـدید تهدیـدات و 

تحریم‌هـا علیـه کشـور‌هایی کـه بـا ایـران همـکاری می‌کنند، به‌دنبـال قطع 

ارتبـاط اقتصـادی و سیاسـی ایـران بـا متحدانش بود. این رویکـرد، که حتی 

پـس از آغـاز مذاکـرات با ایران ادامه یافت، نشـان‌دهنده دوگانگی سیاسـت 

آمریـکا در قبـال ایـران اسـت. از یـک سـو، مذاکره بـرای جلب ایـران به میز 

گفت‌وگـو، و از سـوی دیگـر، افزایـش فشـار بر متحدان ایـران برای تضعیف 

جایـگاه منطقـه‌ای و بین‌المللـی آن. ترامـپ پیش‌تـر در یادداشـت اجرایـی 

خـود اعالم کـرده بـود کـه هدفـش بـه صفر رسـاندن صـادرات نفـت ایران 

اسـت. ایـن سیاسـت پـس از شـروع مذاکـرات نیز با شـدت پیگیری شـد تا 

نشـان‌دهنده عـزم ترامـپ بـرای تضعیف اقتصاد ایران و محـدود کردن منابع 

 
ً
مالـی تهـران باشـد. ترامـپ در مراسـم روز ملی دعا در کاخ‌سـفید، صراحتا

اعالم کـرد: »مـن دیشـب تحریم‌هایـی علیـه ایـران اعمال کردم. هر کسـی 

کـه از ایـران نفـت بخـرد، اجـازه تجارت بـا آمریـکا را نخواهد داشـت.« او 

در ادامـه، در شـبکه اجتماعـی تـروث سوشـال نوشـت: »تمـام خرید‌هـای 

نفـت یـا محصـولات پتروشـیمی ایـران بایـد همین حـالا متوقف شـود! هر 

کشـور یـا شـخصی کـه نفت یـا محصولات پتروشـیمی از ایـران خریداری 

کنـد، بلافاصلـه مشـمول تحریم‌هـای ثانویـه آمریـکا خواهـد شـد.« ایـن 

تهدیـدات، نه‌تنهـا علیـه ایـران، بلکـه علیـه کشـور‌هایی اسـت کـه بـا ایران 

همـکاری دارنـد. عالوه بر این، کشـور‌های بریکس در حال بررسـی ایجاد 

ارزی جایگزیـن بـرای دلار بودنـد، و ایـران از ایـن ایـده حمایـت می‌کـرد. 

ترامـپ در واکنـش، تهدیـد کـرد کـه اگـر دلار از معامالت حـذف شـود، 

تعرفه‌هـای 100 درصـدی علیـه کشـور‌های بریکـس اعمـال خواهـد کرد. 

ایـن تهدیـدات نشـان‌دهنده تالش آمریـکا بـرای حفـظ سـلطه مالـی خود 

و جلوگیـری از شـکل‌گیری ائتلاف‌هـای اقتصـادی مسـتقل از غـرب اسـت 

کـه یکـی از اثـرات آن کاهـش اثـر تحریم‌هـای یکجانبـه علیـه کشـور‌های 

مختلـف از جملـه ایـران بـه شـمار می‌آیـد. آمریـکا با ایـن اقدامـات در پی 

ارسـال پیامـی به متحدان ایران اسـت که ادامه همـکاری با تهران هزینه‌های 

سـنگینی خواهد داشـت. این گام، در کنار مذاکرات، نشـان‌دهنده استراتژی 

پیچیـده آمریـکا بـرای محـدود کـردن گزینه‌هـای ایـران و تضعیـف شـبکه 

همکاری‌هـای بین‌المللـی محسـوب می‌شـود. 

   گام چهارم: ایجاد ابهام در برنامه هسته‌ای ایران

توسط آژانس
در گام چهارم، آمریکا با بهره‌گیری از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اظهارات 

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس تلاش می‌کند با ایجاد ابهام در برنامه هسته‌ای 

ایران، فشار بر تهران را در مذاکرات افزایش دهد. گروسی با ادعا‌هایی نظیر 

اینکه ایران اورانیوم غنی‌شـــده کافی برای ساخت »6 تا 7 بمب اتمی« دارد، 

صلح‌آمیز بودن برنامه هســـته‌ای ایران را زیر سؤال برد. این اظهارات، نه‌تنها 

برای تحت فشـــار قرار دادن ایران در مذاکرات با آمریکا طراحی شده بود، 

بلکه زمینه را برای فعال‌سازی مکانیســـم ماشه توسط کشور‌های اروپایی 

نیز فراهم می‌کند. این مکانیســـم می‌تواند تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران 

را بازگرداند و هزینه‌های توافق را برای تهران بالا ببرد. این رویکرد، بخشـــی 

از اســـتراتژی هماهنگ آمریکاست تا با ایجاد تردید درباره نیت‌های ایران، 

قدرت چانه‌زنی تهران را تضعیف کند. این ابهام‌ســـازی، به‌ویژه در زمانی 

که ایران به‌دنبال اثبات تعهد خود به پیگیری یک برنامه هســـته‌ای صلح‌آمیز 

اســـت، به‌عنوان ابزاری برای افزایش فشار روانی و دیپلماتیک عمل می‌کند. 

بـــا طرح ادعا‌های نگران‌کننده، آژانس به‌عنوان نهادی بین‌المللی، به آمریکا 

کمک خواهد کرد تا اجماع جهانی علیه ایران را تقویت کند. 

   گام پنجم: تغییر الگوی مذاکرات

و توسعه خواسته‌ها
در گام پنجم، آمریکا با تغییر الگوی مذاکرات، نه‌تنها شرایط سخت‌گیرانه‌تری 

 خواسته‌های خود را به موضوعات 
ً
در مسائل هسته‌ای اعمال کرده بلکه تدریجا

غیرهسته‌ای و منطقه‌ای گســـترش می‌دهد. در ابتدا دونالد ترامپ و استیو 

 بر 
ً
کید داشتند که گفت‌وگو‌ها صرفا ویتکاف، مذاکره‌کننده ارشـــد آمریکا تأ

 حق ایران برای غنی‌سازی 
ً
مسائل هسته‌ای متمرکز است. ویتکاف حتی تلویحا

تا 3.6 درصد را به رســـمیت شناخته بود. مذاکره‌کننده ارشد آمریکایی، در 

مصاحبه‌ای بعد از اولین دوره مذاکرات با گفتن این جمله که »ایران نیازی به 

 حق ایران بر غنی‌سازی مطابق 
ً
غنی‌سازی بیشتر از 3.6 درصد ندارد.« تلویحا

برجام را به رسمیت شناخته بود اما خیلی زود مارک روبیو، وزیرخارجه آمریکا 

موضع او را اینگونه تحریف کرد که منظور ویتکاف این بود که ایران باید مواد 

غنی‌شـــده مورد نیاز خود تا 3.6 درصد را وارد کند. نه اینکه خودش تولید 

کند. این تغییر، نشانه‌ای از تشدید خواسته‌های هسته‌ای آمریکاست. همزمان 

مقامات آمریکایی به طرح مطالبات منطقه‌ای پرداختند. پیت هگست، وزیر 

دفاع آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس، ایران را به حمایت از حوثی‌ها متهم 

و تهران را این‌گونه تهدید کرد: »شـــما تاوان این حمایت را در زمان و مکانی 

که ما انتخاب می‌کنیم، خواهید داد.« این پیام، که توســـط ویتکاف بازنشر 

شد، نشان‌دهنده هماهنگی در رویکرد تقابلی آمریکا بود. هگست همچنین 

پیامی قدیمی از ترامپ را بازنشـــر کرد که ایران را مسئول اقدامات حوثی‌ها 

می‌دانســـت. این اظهارات، مذاکرات را حداقل در فضای رسانه‌ای از سطح 

هسته‌ای به مسائل منطقه‌ای کشانده و نشان‌دهنده این است که آمریکا به‌دنبال 

تحمیل خواسته‌های گسترده‌تر است. آمریکا با طرح موضوعات غیرهسته‌ای 

 ایران را در موضع ضعف 
ً
سعی دارد مذاکرات را به سمتی هدایت کند که عملا

قرار دهد. هدف نهایی این گام، تسلیم ایران به شرایط آمریکاست. با سپردن 

نقش مشـــاور امنیت ملی به روبیو، که مواضع تندی علیه ایران دارد، ترامپ 

نشان داد که آمریکا به‌صورت یکپارچه عمل می‌کند و مذاکرات را به ابزاری 

برای تحمیل اراده خود تبدیل کرده است. 

   ایران حق دارد به آمریکا سوءظن داشته باشد
همـه ایـن مـوارد نشـان می‌دهـد کـه نباید با درگیر شـدن بـا اخبـار تغییرات 

در هیئـت حاکمـه آمریـکا و درک دوگانـه‌ای کـه از مدیریت دولت در آمریکا 

وجـود آورد، ایـن گـزاره را ضریـب داد کـه مـا با 2 آمریکا طرفیـم که با طرف 

خـوب آن می‌توانیـم مذاکـره کنیـم. اشـتباهی که پیش از این با تقسـیم‌بندی 

آمریـکا بـه دموکـرات و جمهوری‌خـواه و رؤیا‌پـردازی در مـورد قابل مذاکره 

بـودن دموکرات‌هـا ضریـب داده می‌شـد. اکنون نباید در مـورد دولت ترامپ 

بـا ایجـاد دوگانـه تیـم ترامـپ و تیم غیـر ترامپ تکرار شـود؛ چراکـه آمریکا 

چـه بـا والتـز و چـه بـدون والتز همچنان رو بـه تهدید ایـران آورده و مقامات 

رسـمی ایـن کشـور از جملـه ترامـپ، روبیـو، هگسـت و ویتـکاف همگی 

همیـن راهبـرد تقابلـی را در پیـش گرفته‌انـد. مـا در نهایـت بـا یـک آمریـکا 

مواجهیـم کـه مملـو از تنش‌آفرینـی و بدعهـدی در مقابـل ایـران اسـت، لذا 

بایـد بـا بی‌اعتمـادی نسـبت بـه ایـن کشـور جلـو برویـم. ایـن اصـل همان 

چیـزی اسـت کـه عراقچـی پـس از دور سـوم مذاکـرات در عمـان از آن بـا 

عنـوان نـگاه محتاطانـه یـاد می‌کنـد و در بیانیـه واکنشـی وزارت خارجـه به 

تحریم‌هـای جدیـد آمریـکا نیـز بـا تعبیـر »محـق بـودن ملـت ایـران بـرای 

سـوءظن به جدیت آمریکا در مسـیر دیپلماسـی« گنجانده شـده اسـت. 

وزیر خارجه آمریکا می‌گوید ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را 

متوقف کرده و اورانیوم غنی‌شده را از خارج وارد کند. مارکو 

روبیو مدعی شده که همه کشور‌های دنیا همین کار را می‌کنند، 

مگر اینکه سلاح اتمی داشته باشند. یک بررسی ساده نشان می‌دهد که سخنان 

 با انگیزه فریب افکار 
ً
او دقیق نیســـت و با نوعی تغافل همراه است که احتمالا

عمومی و فضاسازی علیه ایران انجام گرفته است. روبیو حالا و پس از استعفای 

برکناری گونه والتز، علاوه بر وزیر خارجه آمریکا، پست مشاور امنیت ملی را 

هم در اختیار دارد. اما گویی بر سر بدیهیات هسته‌ای جهان هم باید با او دچار 

چالش شد! 

کشـور‌هایی در جهـان هسـتند کـه بـدون دارابـودن فنـاوری سـاخت سالح 

هسـته‌ای، غنی‌سـازی اورانیـوم را انجـام می‌دهنـد. از جملـه، بلژیـک، هلند، 

ایتالیـا، ژاپـن و... لـذا پـوچ بـودن چنیـن ادعایـی روشـن اسـت. از سـویی، 

عالوه بـر مصـارف داخلـی، غنی‌سـازی اورانیـوم را می‌تـوان همچـون هـر 

فنـاوری دیگـری به‌عنـوان یـک مسـیر اقتصادی بـرای هر کشـوری تعیین کرد. 

گرچـه چنیـن نگاهـی در مناقشـه غـرب با ایران بر سـر فناوری هسـته‌ای ایران، 

باتوجه‌بـه مسـائل مهم‌تـر دیگـر، نـازل بـه نظـر می‌رسـد و نمی‌توانـد چنـدان 

محـل توجـه قـرار بگیرد. 

سؤال مهمی در اینجا وجود دارد که در صورت تن‌دادن ایران به توقف غنی‌سازی 

اورانیوم در داخل کشـــور و تأمین اورانیوم غنی‌شده مورد نیاز از خارج، چه تعهد و 

تضمینی وجود دارد که نیاز ایران در این زمینه تأمین شود؟ 

   تجربه‌های تلخ نیاز و تحریم

شاید در دهه‌های گذشته کم نبودند کسانی که ایران را سرزنش کردند که چرا در هر 

حوزه‌ای به دنبال خودکفایی است و تلاش می‌کند تاحدامکان، تولیدکننده باشد و نه 

واردکننده. پاسخ البته روشن بود؛ تجربه‌های جمهوری اسلامی ایران از زمان‌های 

نیاز و نوع واکنش جهان که مبتنی بر تحریم ایران بوده، تجربه‌های تلخی اســـت. 

بزرگ‌ترین مصداق چنین شرایطی را می‌توان در 8 سال جنگ تحمیلی دید. زمانی 

که مردم غیرنظامی ایران و خاک کشـــورمان هدف تجاوز و موشک و سلاح‌های 

غربی صدام بود، موشک‌ها خانه‌های مردم را حتی در پایتخت که صد‌ها کیلومتر 

دورتر از جبهه‌های نبرد نظامی بود، تبدیل به آوار می‌کرد و هیچ کشـــوری به ایران 

رادار، سیســـتم ضدهوایی و موشک برای دفاع از مردم نمی‌داد. طبیعی است که 

کشور و حاکمیتی با چنین تجربه‌ای تا جایی که بتواند نیاز‌های اساسی مردمش را 

به خواست خارجی گره نمی‌زند. 

موضوع هم فقط زمان جنگ و تسلیحات نظامی نیست. تحریم‌های اعمال‌شده علیه 

ایران در بیش از چهار دهه گذشته، همه زندگی مردم ایران را در بر گرفته است. از 

ابزار درمانی کودکان پروانه‌ای تا تجهیزات امداد و نجات شامل تحریم‌ها شده‌اند. 

در واقع وقتی تبادل پول امکان‌پذیر نیست یا به‌سختی انجام می‌پذیرد، یعنی تحریم 

می‌تواند شامل هر خرید و فروشی بشود. 

در موضوع هســـته‌ای هم بحث واردات سوخت هسته‌ای پیش‌ازاین هم مطرح 

شده و در اواخر دهه 80 بسیار هم جدی شد. در آن زمان سوخت مورد نیاز برای 

کتور تحقیقاتی تهران که رادیودارو‌های مورد نیاز حدود یک میلیون بیمار را فراهم  رآ

می‌کرد، رو به پایان بود و ایران درخواست خرید آن را داد که با فشار آمریکا انجام 

کتور را آمریکایی‌ها در سال 1340 ساخته بودند و سوخت آن را هم  نشـــد. این رآ

خود تأمین می‌کردند، اما با وقوع انقلاب اســـامی علی‌رغم دومیلیون دلاری که 

قبل انقلاب گرفته بودند، از دادن سوخت سرباز زدند و در نتیجه با رو به اتمام بودن 

 جان هزاران بیمار به خطر می‌افتاد. در نهایت ایران 
ً
کتور مذکور، عملا سوخت رآ

با ترکیه و برزیل به توافق رسید و قرار بود آمریکا نتیجه این توافق را بپذیرد، اما باراک 

اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا آن را نپذیرفت. این‌گونه بود که ایران خود به سراغ 

غنی‌سازی اورانیوم رفت. حالا آیا می‌شود راه رفته را برگشت؟ 

لذا سخنان مارکو روبیو در واقع تلاشی برای بازی با افکار عمومی ایران و جهان در 

جهت فضاسازی علیه ایران است. 

   زیاده‌خواهی‌های آمریکا بیرون می‌زند

 بیان شده که نشان 
ً
در همین سخنان روبیو و در بخش‌های بعدی آن نکاتی صریحا

می‌دهد تلاش برای گرفتن حق غنی‌سازی از ایران، برای حل مناقشه هسته‌ای خودساخته 

غرب با ایران نیست، بلکه تلاش برای بستن دست ایران و گرفتن منابع قدرت ایران است. 

روبیو در ادامه و در همان مسیری که برای فریب افکار عمومی در پیش گرفته، می‌گوید 

که »تهران باید اجرای بازرسی کامل همه تأسیسات خود را از جمله مراکز نظامی 

را بدهد. کشوری که چیزی برای پنهان‌کردن ندارد نباید از بازرسان بترسد حتی از 

بازرسان آمریکایی. موضوع این است که اگر ساختن یک سلاح نظامی وجود داشته 

 در یک تأسیسات نظامی ساخته می‌شود. به نظرم اگر ایران می‌خواهد 
ً
باشد، احتمالا

بگوید علاقه‌ای به تسلیحات اتمی ندارد، باید بگوید فقط خواستار انرژی هسته‌ای 

صلح‌آمیز است و نباید نگران بازرسی‌ها، از جمله از سوی بازرسان آمریکایی باشد.«

کدام کشوری در همه تأسیسات نظامی‌اش را به روی دشمن درجه اول خود باز می‌کند 

تا زیروبم آن را نظارت کند؟ از سویی طبق کدام قوانین بین‌المللی، آمریکا صلاحیت 

این را دارد که به‌عنوان ناظر قدم بر تأسیسات نظامی ایران بگذارد؟ پاسخ به این دو 

سؤال ربطی به آن ندارد که ایران در زمینه سلاح هسته‌ای چیزی برای پنهان‌کردن دارد 

یا نه؛ چون در زمینه سلاح هسته‌ای امری برای پنهان‌کردن نداریم، دلیل نمی‌شود 

همه تأسیسات نظامی کشور را تبدیل به نمایشگاه و محل عبور آمریکایی‌ها کنیم! 

خیلی روشـــن است که از قضا ایران همیشه نگران حضور آمریکایی‌ها در خاک 

خود است، چون تجربه گذشته ایران و مدل فعلی کشور‌های دیگر نشان می‌دهد 

حضور آمریکا در کشور‌های دیگر یعنی جاسوسی، عدم امنیت، عدم استقلال و... 

و سؤال مهم‌تر اینکه آیا چنین زیاده‌خواهی‌ای بهانه‌ای برای ورود مذاکرات هسته‌ای 

به موضوعات غیرهسته‌ای و گسترش دامنه مطالبات آمریکا از ایران و محدودکردن 

ایران نیست؟ کمااینکه در ادامه هم روبیو سایر مطالبات را مطرح می‌کند: »ایران 

 می‌تواند از توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری بهره‌مند شود؛ اما باید از حمایت 
ً
واقعا

از حوثی‌ها، تروریسم، ساختن موشک‌های دوربرد و از غنی‌سازی دست بردارد.«

روبیو در بخشی دیگر از سخنانش هم چنین مسیری را مسیر توسعه اقتصادی ایران 

می‌خواند تا آخرین تیرش را برای تحت‌تأثیر قراردادن افکار عمومی در ایران شلیک 

کرده باشد. دروغ توسعه اقتصادی در ازای تن‌دادن به زیاده‌خواهی‌های آمریکایی‌ها 

هم خود مجالی دیگر برای نقد می‌طلبد. 

آمریکا بعد از جلب تمایل ایران به مذاکره تدریجاً تکمیل پازل تسلیم را دنبال می‌کند

دست چُدنی بیرون زد

روبیو اولین وزیر خارجۀ آمریکا پس از کیسینجر است که هم‌زمان دو مسئولیت مهم در کاخ سفید دارد؛ اما او بدیهیات را هم در موضوع هسته‌ای نمی‌داند

نکُشیمون کیسینجر

ت
س

سیا
ت

س
سیا

شنبه 13 اردیبهشت 1404 

شماره  4۴۰1

FARHIKHTEGANDAILY.COM

FARHIKHTEGANONLINE

۷


